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 z»درباره معنا و مفهوم »بازه شیخ

 »بــــازه« را -چــنــان‌کــه روان‌شـــــاد »حــســن عــمــیــد« در 
»فرهنگ عمید« به آن اشاره می‌کند- فاصله میان دو 
کوه یا به اختصار »دره« معنا می‌کنند و نیز در ادبیات 
قدیم، »بازه« به فضای میان دو زمین کشاورزی اطلاق 
می‌شد که در آن چیزی کشت نمی‌کردند. ما درباره فهم 
معنای »بازه« در اسم »بازه شیخ« با دشواری چندانی 
روبــه‌رو نیستیم، اما درک معنای »شیخ« و چگونگی 
کاربری و تلفظ دقیق آن در این اسم، چندان ساده 
نیست. علت ایــن عدم‌سادگی، ضبط متفاوت واژه 
مذکور در متون قدیمی است. باسابقه‌ترین سندی 
که در آن به نام »بازه‌ شیخ« اشاره می‌شود، مربوط به 
سال‌‌1299قمری )‌‌1261خورشیدی( است؛ زمانی که 
کم وقت خراسان،  »محمدتقی میرزا رکن‌الدوله«، حا
در ششمین سال حکومتش تصمیم گرفت سفری به 
که »محمدعلی‌  سرخس داشته‌ باشد و دستور داد 
ــزارش ایــن سفر را به رشته تحریر درآورد.  گ منشی« 
او نیز ضمن برشمردن آبــادی‌هــای بیرون از دروازه 
پایین‌خیابان و در مسیر جاده سرخس، به نام این 
م  وستای قدیمی اشــاره می‌کند و می‌نویسد: »سِیُّ ر
قریه بازه شخ ملکی ورثه مرحوم امام‌جمعه مسمّی 
به محمدآباد قریب نیم فرسخ از راه دور است.« ضبط 
نام روستا به‌صورت »بازه شِخ« خبر از تغییرِ شکلی واژه 
کن  در طول زمان می‌دهد؛ با این حال، مردم قدیمی سا
این محدوده، همچنان در تلفظ خویش واژه »شِخ« 
را حفظ کرده‌اند. مهدی‌سیدی در کتاب »نگاهی به 
جغرافیای تاریخی شهر مشهد« به این موضوع اشاره 
کرده و آورده‌ است: »نام اصلی این روستا باید همان 
ک سفت( باشد و نه »بازه  »بازه‌شِخ« )یعنی دره دارای خا
شیخ« که بی‌مسماست.« از شواهد چنین بر می‌آید 
که نام »بــازه‌ شیخ« در طول تاریخ طولانی‌اش بارها 
تغییر کرده است؛ به جز نام »محمدآباد« که در سال 
1261خورشیدی کاربری داشت، در دوره‌های متأخر آن 
را با نام »هدایت‌آباد« نیز می‌شناختند. حاجعلی‌ رزم‌آرا 
در جلد نُهُم »فرهنگ جغرافیایی ایران«، نام روستا را 
به‌صورت »هدایت‌آباد بازه‌شیخ« ثبت کرده و این‌چنین 
گی‌های جغرافیایی آن اشــاره می‌کند: »ده از  به ویژ
ک شهرستان  دهستان تبادکان بخش حومه و اردا
کنار راه شوسه  مشهد/ سه‌کیلومتری خاور مشهد‌/ 
عمومی مشهد به سرخس‌/ جلگه‌/ معتدل‌/‌سکنه 357 
/ ]مذهب[ شیعه‌/ ]زبان[ فارسی‌/ ]آبیاری اراضی  نفر
با[ قنات‌/ ]محصولات[ غلات و بُنشَن‌/ ]شغل اهالی[ 

زراعت و باغداری‌/ ]دارای[ راه اتومبیل‌رو«.
در نقشه سال‌‌1340خورشیدی که احمد ماهوان آن را 
در کتاب »مشهد قدیم« آورده‌، نام »بازه‌ شیخ« به‌صورت 
»یازده شیخ« ثبت شده و بر ابهام قضیه افزوده است؛ 
بنابراین و با‌توجه‌به فراز و فرود نام‌گذاری روستا، یافتن 

کار ســاده‌ای  پیشینه »بــازه شیخ« در متون قدیمی 
نخواهد بود و ناچار هستیم تا تکمیل تحقیق، خود 
را در حصار زمانی ‌1261خورشیدی به بعد، )یعنی به 

( محدود کنیم. حدود ‌150سال اخیر

 zچالش‌های یک روستا

گذشته دور »بـــازه شیخ« فعلا اطلاعات  هــر چند از 
چندانی نداریم، اما این روستا هم باید مانند دیگر 
گی‌های شکلی  روستاهای اطراف مشهد، از برخی ویژ
گی‌هایی مانند قلعه محل  برخوردار بوده‌ باشد؛ ویژ
سکونت اهالی که تقریبا در همه قریه‌های معمور اطراف 
مشهد دیده می‌شود و البته چالش‌های موجود در 
تاریخ روستا که در صدر آن، مسئله آب و دست‌اندازی 
به اراضی زراعی قرار دارد. در ســال‌1307 خورشیدی، 
اُفت آب قنات‌های اطراف شهر مشهد، درگیری‌هایی 
را به وجود آورد که ظاهرا در جبهه شرقی گسترده‌تر 
گزارشی به آستان‌قدس‌رضوی  بــود. در همان سال 
واصــل شد که در آن به حفر غیرمجاز چــاه از سوی 
»مالک بازه‌شیخ« در اراضی »الندشت« اشاره می‌شد. 
این گزارش که به‌عنوان سند شماره‌65255 در مرکز 
اسناد آستان‌قدس‌رضوی نگهداری می‌شود، علاوه 
بــر حکایت درگــیــری‌هــای مــوجــود در منطقه، نشان 
می‌دهد که رشته قنات »بازه شیخ« از سمت جنوب 
کوهپایه‌های این منطقه به سمت  شرقی مشهد و 
شمال شرقی جریان داشت. در سال‌‌1308خورشیدی 
نیز شکایتی مبنی بر تعدّی »حاج‌عبدا... صراف« به 
اراضی خیابان در دفتر آستان‌قدس‌رضوی ثبت شد. 
حاج‌عبدا... یکی از مالکان وقت روستای »بازه شیخ« بود 

)سند شماره‌66518 در مرکز اسناد آستان‌قدس‌رضوی( 
و دعوا هم زمانی به‌وجود آمد که بر‌اساس قانون جدید 
ک، باید اسناد مخصوص برای اراضی صادر  ثبت املا
و حدود آن‌ها دقیقا معین می‌شد. در اسناد قدیمی، 
معمولا حــدود را نــه بــا استفاده از موقعیت طــول و 
کوه  عرض جغرافیایی، بلکه با شاخص‌هایی مانند 
یا نام مزرعه‌های باسابقه تعیین می‌کردند. در طول 
ع اطراف  زمان و با تغییر مالکیت‌ها و نام‌ها در مــزار
ع و  و به‌دلیل همسان نبودن نظرات بر سر نام مــزار
حدودی که دیگر وجود نداشت، به‌تدریج اختلافات 
شکل می‌گرفت و ریشه‌دار می‌شد. از سوی دیگر، در 
برخی اسناد قدیمی، محدوده را به‌طور دقیق معلوم 
نمی‌کردند و با تکیه بر عــرف، به اختصار آن را مورد 
اشاره قرار می‌دادند؛ مثلا می‌نوشتند: »حدی به جَبَل«. 
اما اینکه منظور از »جَبَل«، دامنه کوه یا قله آن بود، 
کاملا به عرف بستگی داشت و طبعا این‌گونه موارد، 
در ادوار تاریخی بعد بر شدت اختلافات می‌افزود. 
مشکل کمبود آب در اراضی »بازه شیخ« تا دهه‌های 
بعد ادامه داشت. در سال‌‌1328خورشیدی مالکان 
منطقه با تسلیم نامه‌ای به آستان‌قدس‌رضوی اجازه 
حفر چاه در اراضــی الندشت را درخواست کردند تا 
بتوانند زراعــت خود را از خطر نابودی نجات دهند 
)سند شماره‌76673 مرکز اسناد آستان‌قدس‌رضوی(.
ک که در نام  از سوی دیگر، مشکل کم بنیه بودن خا
قدیمی روستا )شَخ( مستتر بود نیز دردسر دیگر اهالی 
محسوب می‌شد که آن‌ها را با چالش‌های متعدد روبه‌رو 
می‌کرد. این چالش‌ها هنوز هم در حافظه تاریخی اهالی 
قدیمی »بــازه شیخ« قابل‌احصا هستند )بنگرید به 
گزارش »برای پیرمردها هنوز پورسینا بازه شخ است« از 
سحر نیکوعقیده، انتشار یافته در شماره‌545 ویژه‌نامه 

شهرآرامحله، ‌19شهریور‌1402(.

 z»یک گزارش منحصر‌به‌فرد از تاریخ »بازه‌ شیخ

یکی از جالب‌ترین اسنادی که پیشینه این روستا را در 
اواخر دهه‌1340 و اوایل دهه‌‌1350خورشیدی به‌خوبی 
گزارش‌های فعالیت دفتر  نشان می‌دهد، مجموعه 
مسجد روستاست که امــروزه با سند شماره‌72299 
در مرکز اسناد آستان‌قدس‌رضوی نگهداری می‌شود. 
که  گزارش‌ها، شامل اقدامات روحانیانی است  این 
شب‌های جمعه و با هدف تبلیغ، از مشهد به »بازه 
وستا مرکز فعالیت آن‌ها  شیخ« می‌رفتند و مسجد ر
ــرای امــور  ــود. ظــاهــرا »بـــازه شیخ« روحــانــی مستقر ب ب
وحــانــی و  تبلیغی نــداشــت. سیدابراهیم‌مهاجران، ر
مبلغ اصلی روستا بود. اما گاه به‌دلیل گرفتاری وی، 
افراد دیگری برای انجام امور تبلیغی و پاسخگویی به 
پرسش‌های شرعی مردم به »بازه شیخ« اعزام می‌شدند. 
در میان ‌138صفحه گزارش موجود که بین سال‌های 
‌1347تــا‌‌1352خــورشــیــدی، به مدت حــدود پنج سال 
نوشته شده‌ است، نام‌‌هایی مانند امیرحسین‌مقدم، 
علی‌محمد‌آل‌شیخ، امــرا... تکمیلی، محمد رجایی، 
کی  محمد مروارید، محمدکاظم الهام و غلامرضا فرحنا
 به‌عنوان مبلغانی که گاه به جای سیدابراهیم مهاجران به 

»بازه شیخ« می‌رفتند، دیده می‌شود.

 zتلاش‌های فرهنگی یک مبلغ

مطالعه گزارش‌های دفتر مسجد »بازه‌ شیخ«، نمونه‌ای 
ــرای بــررســی ســازوکــار فــعــالــیــت‌هــای تبلیغی  عــالــی بـ
روحانیون در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی 
و در روستاهای اطراف مشهد است. برنامه‌های مسجد 
در شب‌های جمعه، شامل پرسیدن اصــول دین از 
کودکان و نوجوانان و دادن هدیه به آ‌ن‌هــا )معمولا 
(، رفع اشتباه قرائت نماز اهالی و تلاش برای  خودکار
رفع نیازهای مسجد، از قبیل خرید فرش یا تعویض 
شیشه‌های شکسته، بی‌وقفه وجود داشت. افزون بر 
این‌ها، سیدابراهیم مهاجران می‌کوشید تا بر افکار و 

رفتارهای مردم روستا نیز تأثیر مثبت بگذارد. او درباره 
حضور همه اهالی در مسجد اصرار فراوانی داشت. برای 
انجام این کار، از فاصله‌ای نسبتا طولانی و نرسیده به 
»بازه‌ شیخ«، پیاده طی طریق می‌کرد، با مردم دم‌خور 
می‌شد و همراه با کودکان روستا به مسجد می‌رسید. 
یکی از دغدغه‌های او جلوگیری از شیوع بی‌بندوباری 
در روستا بود. گزارش‌های وی نشان می‌دهد که شرط 
وستا،  ــرای شرکت در مجالس عــروســی ر مهاجران ب
استفاده نکردن از »مطرب« بوده‌ است. او حتی یک 
بار در اواخر سال‌‌1350خورشیدی از حضور در مراسم 
اطعام ماه شعبان در روستا خودداری کرد. این اقدام 
اعتراضی به رفتار برخی اهالی بود که صرفا برای اطعام 
و استفاده از غذا سری به مسجد می‌زدند. اعتراض 
مهاجران تأثیرگذار بود و از هفته‌های بعد، جمعیت 
حاضر در مجالس افزایش چشمگیری پیدا کرد. این 
تغییر، خبر از نفوذ معنوی روحانی روستای »بازه شیخ« 
می‌دهد که در نوع خود درخوربررسی و مطالعه است.

 zساخت حمام روستا

تلاش مهاجران برای رفع نیازهای عمومی مردم روستا، 
مانند ساخت حمام نیز ستایش‌برانگیز است. ظاهرا 
»بازه شیخ« فاقد حمام مناسب بود و روحانی روستا با 
پیگیری‌ها مداوم و همکاری تعدادی از اهالی، بخشی از 
وجه مورد‌نیاز ساخت حمام را تهیه و نهایتا به ساختن آن 
اقدام کرد. پایمردی وی تا آنجا بود که حتی برخی هفته‌ها 
شخصا به‌سراغ کارگران می‌رفت تا به آن‌ها در ساخت 
حمام کمک کند و به‌نوعی، روحیه کارگران تقویت شود. 
سیدابراهیم مهاجران که ما از سرنوشت وی فعلا اطلاعی 
گــزارش مربوط به سوم رجب ‌1390قمری  نداریم، در 
)‌14شهریور‌‌1349خورشیدی( در‌این‌باره می‌نویسد: 
»حــدود ساعت4 به محل وارد ]شــدم[ و تا مغرب سر 
حمام با کارگران به‌سر برده و سپس به مسجد آمده 
و گفت‌وگوهایی به میان آمد و مبلغ صد تومان جهت 
ساختمان مسجد از شخصی وصول و در ضمن صحبت 
گهانی فردی به‌میان آمد‌....« ظاهرا عملیات  از مرگ نا
ساخت حمام »بــازه شیخ« با مدیریت مالی روحانی 
روستا، فراز و فرود بسیاری داشته و حتی برخی مواقع 
به‌دلیل فقدان نقدینگی، تعطیل شده‌ است؛ اما باز هم 
با تلاش‌های مهاجران و همراهی مردم و مالکان روستا، 
چرخه ساخت‌و‌ساز به کار افتاده و ساخت حمام جدید، 
نهایتا در سال‌‌1351خورشیدی به پایان رسیده‌ است. 
گزارش‌های مهاجران نشان می‌دهد که گاه اتباع خارجی 
نیز در این روستا سکونت موقت می‌کردند. در گزارش 
‌21دی‌ماه سال‌1351 سیدابراهیم مهاجران می‌خوانیم: 
»مقارن مغرب به محل مزبور وارد ]شدم.[ جمعیت زیادی 
جلوی مسجد جمع ]شده بودند.[ معلوم شد سه نفر 
کستانی بودند آنجا هستند گفته  آدم غریب که ظاهرا پا
شد به آن‌ها جا بدهند و پذیرایی کنند‌...« گزارش‌های 
روحانی روستای »بازه‌ شیخ«، اطلاعات ممتازی را درباره 
اوضاع این روستا در دوره پنج‌ساله مورد‌اشاره به دست 
می‌دهد و یکی از بهترین اسناد برای مطالعات بیشتر 

در این زمینه است.

حسین بیات| چهارباغ مشهد نام باغ و سرای پادشاهی 

خ  و دارالسلطنه در مشهد )خــراســان( در عصر شاهر
تیموری و پادشاهان صفوی و نادرشاه افشار و بازماندگان 
اوست و از روزگار قاجاریه تا امروز، نام محله‌ای قدیمی 
در این شهر است. ایجاد گردشگاه‌ها و باغ‌ها و نیز سرای 
پادشاهی در باغستان‌ها به نام »چهارباغ« از قرن نهم 
قمری موردتوجه شاهزادگان تیموری قرار می‌گیرد، چنان 
که نام برخی از آن‌ها در کتاب‌ها مذکور است؛ از جمله 
چهارباغ میرزاشاهرخ بیرون شهر بخارا، چهارباغ شاهی 
بخارا، چهارباغ ابراهیم سلطان میرزا و چهارباغ امیر مزید 
ارغون در بیرون شهر بلخ، چهارباغ حافظ بیگ در اندجان، 
چهارباغ خسروشاه در بیرون قندز، چهارباغ رادکان نزدیک 
مشهد، چهارباغ تبریز، چهارباغ عالی در بارفروش، چهارباغ 
شاهی و چهارباغ هزارجریب اصفهان، چهارباغ شماخی، 
چهارباغ چمن بید در هرات، چهارباغ هرات )مذکور در 
کم خراسان(، چهارباغ  فرمان شاه‌طهماسب اول به حا

طاهربیگ در مرو و نیز چهارباغ مشهد.
از کلمه »چهارباغ« می‌توان حدس زد که باغستانی بوده 
دارای چهار قسمت چهار تخته و شاید باتوجه‌به آبادانی 
هرات و باغ‌های مصفای آن در عصر تیموریان، این نوع 
طرح باغ و خیابان‌کشی و جدول‌بندی و نیز اصطلاح آن، 
نخست در هرات و در دستگاه سلاطین تیموری متداول 
شده، سپس به جاهای دیگر راه‌ یافته است؛ به‌خصوص 
که خواهیم دید بانی چهارباغ مشهد نیز شاهرخ تیموری 
است. به‌علاوه از بررسی آثار مربوط به جغرافیای تاریخی 
هرات معلوم می‌شود که نام‌گذاری دیه‌ها به »چهارباغ« در 
هرات سابقه قدیم داشته است.شاهرخ تیموری در اوایل 
شعبان ۸۲۱ قمری به‌قصد زیارت تربت امام‌رضا‌)ع( به مشهد 
رفته است. به دستور او قندیل طلای سه‌هزار‌مثقالی را 
که به‌منظور تقدیم به آن آستان ساخته بودند، در گنبد 
مرقد ‌آویخته‌اند. پیش‌از‌آن، مسجد گوهرشاد که همسرش 
در جوار تربت امام‌رضا‌)ع( بنیان نهاده بوده، پایان‌یافته و 
برقرار بوده است. شاهرخ نیز دستور داده است چهارباغ 
و سرایی در جانب شرقی در حومه شهر مشهد بسازند 
که هرگاه به مشهد می‌رود، آنجا اقامت کند اما از جایگاه 
کنونی محله چارباغ در مشهد چنین برمی‌آید که چهارباغ 
خ در جانب غربی شهر بنا شده است. در پنجم  شاهر
خ دوباره به زیارت آمده،  ربیع‌الثانی‌‌٨٤٢قمری که شاهر
در همین عمارت جدید چهارباغ اقامت کرده است. بابر 
تیموری نیز در روز سه‌شنبه، ‌۲۵ربیع‌الثانی‌861 قمری، از 

همین چهارباغ مشهد در محفّه نشسته و ساعتی سیر 
گاه حالش دگرگون شده و  کرده است و بعد از بازگشت نا

درگذشته است.
در دوره سلاطین بعد، همین چهارباغ مشهد اقامتگاه 
پادشاهانی می‌شده است که به‌قصد زیارت به مشهد 
می‌آمده‌اند؛ چنان که رضاقلی‌خان هدایت از دو سفر 
شاه‌عباس صفوی به توس یاد کرده است که هر دو بار، 
پس از زیارت، به چهارباغ مشهد که »دولت‌خانه شاهی« 
کــرده اســت.در جهان‌گشای  بــوده رفته و آنجا اقامت 
نادری، هنگام تسخیر مشهد مقدس و پیروزی نادر بر 
ملک محمود افغان در ربیع‌الثانی‌‌۱۱۳۹قمری از تصرف 
مشهد تا صحن چهارباغ به دست‌ او سخن رفته است و 

نیز ورود نادر به مشهد در آخر ربیع‌الثانی‌1143قمری 
و اقامت او در »عمارت جنت‌سرشت چهارباغ« به‌قلم 
ــادر بــه تکمیل و توسعه  ــده اســـت. طــی ســال‌هــا نـ آمـ
چهارباغ مشهد اهتمام ورزیده است؛ از جمله، به روایت 
محمدکاظم مروی، »به دستور وی در چهارباغ شاهی، 
ح انداختند و نیز استادان  عمارات هشت‌بهشت را طر
معمار از قریه گلستان آب فراوان از محل سابق برگرداندند 
و هرجا که در گودی و عمق بود، به آجر و سنگ بلند 
برآوردند و با شترگلو آب را به روی زمین رساندند. آب 
مذکور چون داخل چهارباغ می‌شد، جست آن شش تا 

ع ارتفاع داشت.« 10 ذر
به‌علاوه، به فرمان نــادر در پیش چهارباغ آب‌انباری 

ساختند که یکی زیر بود و یکی بالا. اولی را برای خیرات 
ساخته بودند که عموم مردم آب آن را به مصرف برسانند 
و آن که بالا بود، چهارده دهنه داشت که در هر دهنه 
به چند صنعت آب می‌ریخت و در میان هشت‌بهشت 
از حوض‌هایی که در آن عمارات عالی ساخته بودند، 
فــواره می‌جست و سرریز آب آن از زیرزمین به‌وسیله 
شترگلو و معبرها از زیر خیابان می‌گذشت و در میان 
صحن مقدس )صحن عتیق( از زیر حوض چون فواره 
بیرون می‌آمد و حوض که مملو از آب می‌شد، آب از دور 
حوض فرومی‌ریخت و به همان نهر مذکور به سمت 
ج  محلات خیابان می‌رفت. در آن زمان استادان مخار
این آب‌رسانی را بــرآورد کردند. نادر 14هــزار تومان به 

مصرف این کار رسانده بود.
دیــگــر آنــکــه حــســب‌الامــر نـــادر در ســال‌‌۱۱4۵قــمــری در 
خیابان بالا )بالاخیابان( در جنب عمارات چهارباغ 
شاهی مقبره‌ای از خشت و گچ بنا نهاده‌اند که آرامگاه 
نادر امروز در همان مکان بنا شده و و ظاهرا حمام و 
مسجد و آب‌انبار مقبره که بقایای آن جنب آرامگاه نادر 

باقی است، از همان ابنیه نادری باشد.
در یک کلام مقصود از چهارباغ پادشاهی )شاهی( و 
چهارباغ و دهنه چهارباغ که در عالم‌آرای نادری بارها 
از آن سخن رفته است همین چهارباغ مشهد است. 
خ شــاه افشار )‌۱۱6۱تــا‌‌1210قــمــری(، نوه  در زمــان شاهر
نادرشاه، همین چهارباغ، دارالسلطنه بوده و در حوادث 
و کشمکش‌هایی که بر سر احراز قدرت بین سرداران 
روی داده، بارها نام چهارباغ مشهد و حصار و دروازه و 
دستگاه آن که صحنه بسیاری از حوادث بوده است، 
به میان ‌آمده و از خلال این روایات، وسعت بنای آن 

نیز معلوم می‌شود.
بعد از اعقاب نادرشاه و تحولاتی که در خراسان روی 
داده، چــهــاربــاغ مشهد بــه‌تــدریــج مرکزیت و اهمیت 
سابق را ازدست‌ داده و ویران شده است، چندان که 
اعتمادالسلطنه در دوره قاجاری در مطلع الشمس، 
چهارباغ را فقط جزو شش محله بزرگ مشهد نام می‌برد 
که در غرب شهر بین محله سراب و بست مبارک رضوی 
واقع ‌شده است. او نوشته »محله چهارباغ به وسط شهر 
نزدیک‌تر و محله سراب دورتر بوده است و طرف غربی 
محله سراب متصل به بــاروی شهر بوده و این هر دو 
محله از طرف قبله محاذی خیابان علیا قرار داشته 
است.« این موقعیت محله چهارباغ یا »چارباغ« در مشهد 
هنوز نیز باقی است البته امروز محله »چهارباغ« اهمیت 
و وسعتی ندارد بلکه فقط کوچه‌ای به این اسم باقی 
است که به بالاخیابان )خیابان علیا( راه دارد. ظاهرا 
چهارباغ شاهرخی قدیم در حدود همین محله بوده و 
این ناحیه در آن روزگار به منزله حومه شهر محسوب 
که باغ تولیت آستان  می‌شده است. حدس می‌زنند 
قدس واقع در سمت جنوبی آرامگاه نادر که می‌گویند 
موقوفه نظام‌الملکی است، از بقایای همان چهارباغ 

شاهرخی باشد که بر اثر مرور زمان تغییر کرده است.
*آنچه خواندید تخلیص مقاله »چهارباغ مشهد«، اثر دکتر غلامحسین 
یوسفی است که در صفحات 148 تا 154کتاب »یادداشت‌هایی در زمینه 

فرهنگ و تاریخ« آمده است.

بولوار سبز ملک آباد،دهه50 قرن14 خورشیدی

نمایی از پایین خیابان و ردیف مشجرش ، در سال 1325 خورشیدی

نمایی از باغ وکیل آباد در دهه 40 قرن 14 خورشیدی

ناگفته‌هایی از تاریخ خواندنی یکی از  مزارع قدیمی‌ شرق مشهد

روزی روزگاری مشهدتاریخ ‌150ساله »بازه شیخ«

ع و روستاهای قدیمی واقع در شرق مشهد که بیشتر آن‌ها امروزه به شهر پیوسته‌اند، یادداشت‌های متعددی را به شما خوانندگان گرامی  مرضیه ترابی| درباره مزار

ع و روستاها، بخشی از کارخانه تولید مواد غذایی مانند غلات، لبنیات و میوه‌جات برای اهالی مشهد بوده‌‌اند. زمین‌های گسترده زیرکشت  تقدیم کرده‌ام. این مزار
و قنات‌های فعالی که آب گوارای آن‌ها چشم‌اندازی بدیع را پدید می‌آورد، نمایی بود که عموما مسافران مسیر جاده مشهد-سرخس، به‌خصوص در فصل بهار 
با آن روبه‌رو می‌شدند؛ با این حال، همان‌طور که بارها گفته‌ام، این منطقه بیش از دیگر مناطق اطراف مشهد، در معرض تاخت‌و‌تاز اقوام مهاجمی مانند ازبکان و 
کیِ دائمی، از مردم منطقه افرادی سخت‌کوش و پایدار در مقابل دشواری‌ها ساخته‌ بود. در  ترکمانان قرار داشت و ویرانی، هر‌لحظه آن را تهدید می‌کرد. این بیمنا
مسیر راه قدیمی مشهد-سرخس، جایی بر کرانه راست جاده، یا به‌طور دقیق‌تر سمت شمالی آن، روستایی قرار داشت که امروزه بر اراضی آن، خیابان »پورسینا« و 
شعباتش قرار گرفته‌ است؛ روستایی قدیمی که مانند دیگر قریه‌های اطراف مشهد، به آن عنوان »مزرعه« نیز اطلاق می‌کردند؛ روستایی که نامش همچنان در ذهن 
کنان کهن‌سال منطقه جا خوش کرده و یادآور پیشینه طولانی آن است. از روستای »بازه‌ شیخ« صحبت می‌کنم؛ جایی که قرار است در این نوشتار به بررسی  سا

مختصر سرگذشت و تاریخ آن بپردازم.

نگاهی به مقاله »چهارباغ مشهد«‌ اثر   دکتر غلامحسین یوسفی به مناسبت سالگرد درگذشتش 

چهارباغی  که نیست


